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ABC شهرداری مرسی

A
«با فشار قالیباف به ناجا، فرمانده پلیس راهور 
تهــران عوض شــد و به  دنبال آن شــاهد ترافیک 
سنگین در شهر تهران طی یک ماه گذشته هستیم، 

هدفشان چیست؟» 
رحمت االله حافظی، نماینده شورای شهر تهران

B
هزینه ساخت بزرگراه دوطبقه صدر حدود پنج 
هزار میلیارد تومان شــد، درحالی که ســاخت هر 

کیلومتر مترو تا ۸۰  میلیارد تومان می شود. 
خبرنگار «شرق»

C
بررســی آمار مرگ های غیرطبیعی در اســتان 
تهــران نشــان می دهد که بــه طــور میانگین در 
شش ماهه نخســت امسال روزانه ۱۵ نفر به دلیل 
مرگ های غیرطبیعی جان خود را از دست داده اند 
و همچنیــن در این مدت روزانه ۲۹۷ نفر نیز برای 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه 
کرده اند. به گزارش ایســنا، مدیرکل پزشکی قانونی 
استان تهران از مرگ غیرطبیعی قریب به دوهزارو 
۸۰۰ نفر در اســتان تهــران خبــر داد. وی گفت: 
بیشترین علل مرگ ســاکنان استان تهران در نیمه 
نخست سال ۹۵ تصادفات بوده است، به طوری که 
در این مــدت ۷۵۶ نفر در تصادفات رانندگی جان 
خود را از دســت داده اند. مدیرکل پزشکی قانونی 
مراجعــه ۵۵ هــزارو ۲۴۴  از  تهــران همچنیــن 
مــورد برای رســیدگی بــه پرونده نزاع بــه مراکز 

پزشکی قانونی خبر داد. 
خبرگزاری ایسنا

D
ســوفیا... ســوفیا... عشــق من... مــن دیروز 
توی ترافیک چهارســاعت معطل شــدم، آن هم 
درحالی کــه به علت نبودن اتوبوس و شــلوغی 
۶۰درصدم از لای در اتوبــوس مانده بود بیرون، 
راننده پشت ســری هــم هی بوق مــی زد، چون 
دســت و پای من کــه از در اتوبوس بیرون مانده 
بود جلو چشــم او را می گرفت، این وسط پلیس 
که نمی گذاشــت کســی از خط ویژه رد شــود، 
گذاشــت چهارتا ماشین اســکورت از خط ویژه 
ویژژژژژ رد شــوند و ویراژ بدهنــد و راننده عقبی 
دیگر کلافه شــد و با قفل فرمان پیاده شد و فریاد 
زد من یکــی از ۵۵هزارو ۲۴۴ نفری هســتم که 
بــه خاطر ترافیک اعصابم را از دســت داده ام و 
من را از لای در اتوبوس کشــید بیرون و حالا نزن 
کی بزن. بعــد درحالی که من یکــی از دوهزارو 
۸۰۰ نفــری بودم کــه بر اثر مــرگ غیرطبیعی و 
تصادف جان  باخته بودم، دوتایی می خواســتیم 
بــه پلیس و پزشــکي قانونی مراجعــه کنیم که 
چون پل صدر بســته بود و متــرو هم جا نبود و 
ترافیک هم تمام نمی شــد، صبــر کردیم خلوت 
شــود. الان هم ســاعت ۱۱ شب اســت سوفیا و 
هنوز ترافیک تمام نشــده و من توی دوربرگردان 
چمران مانده ام. چــه کار کنم؟ حالا که من مرگ 
غیرطبیعی داشــته ام، تو باز هم دوستم خواهی 

داشت؟ نمی دانم. 
امضا: کشته مرده غیرطبیعی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

آینه هاى روبه رو

اخترمحمد ماکویی: ســازمان گزارشــگران بدون مرز در 
تازه  ترین گــزارش خود از افغانســتان به عنوان دومین 
کشــور ناامن بــرای خبرنگاران در ســال ۲۰۱۶ میلادی 
یاد کرده اســت. بــا فیصل کریمی، رئیس «انســتیتوی 
تحقیقات و مطالعات رسانه ای افغانستان»، درباره این 

گزارش گفت  وگو کرده  ایم. 
  با توجه به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز،   �

وضعیت خبرنگاران افغانستان را چطور می بینید؟
 براســاس گــزارش ســازمان های بین المللــی در 
افغانستان، افغانســتان خطرناک ترین جغرافیا یا مکان 
برای کارهای خبرنگاری اســت و این وضعیت در حال 
بدترشــدن است. سالی که گذشــت، مرگ بارترین سال 
برای خبرنگاران در افغانســتان بود که تعداد زیادی از 
خبرنگاران در سراسر افغانستان کشته، زخمی یا تهدید 
شــدند و تعدادی هم به  خاطر همین تهدیدها مجبور 
شدند کار خود را رها کنند یا به بیرون از کشور رفتند و از 

این تهدیدهای موجود فرار کردند. 
 دلیل این افزایش خشونت ها چیست؟  �

دلیل اصلی افزایش خشــونت علیه خبرنگاران در 
افغانســتان، جنگ و ناامنی است که وجود دارد؛ یعنی 
خبرنگاران با جریان ها و گروه هایی روبه رو هســتند که 
اینها متخاصم و در قضایای افغانســتان شدیدا دخیل 
هســتند. از طالبــان و گروه حقانی گرفتــه تا داعش و 
دیگر گروه های تروریســتی، حتی مقام هــای دولتی و 
شخصیت های بانفوذ و فرماندهان زورگو در ولایت ها. 
یعنی در جامعه ای زندگی می کنیم که از گوشــه های 
مختلف تهدیدها علیه خبرنگاران به شدت وجود دارد؛ 
یکی ناامنی اســت، دیگری فساد در اداره های دولتی و 
سوءاستفاده و زورگویی است؛ یعنی وقتی که خبرنگاران 
تــلاش می کنند که از موارد فســاد و سوءاســتفاده در 
نهادهای دولتی پرده بردارند یا اینکه از خیانت هایی که 
افراد زورمند محلی را پرده برداری کنند، با تهدید روبه رو 
می شــوند تا جایی که مورد لت و کوب قرار می گیرند یا 
به قتل می رســند؛ یعنی وضعیت بد سیاسی، امنیتی، 
اجتماعی در افغانستان، دلیل اصلی این همه چالش ها 

و موانع برابر کار خبرنگاری در افغانستان است. 
  چرا در افغانستان نسبت به خبرنگاران این همه  �

حساسیت وجود دارد؟ 
افغانستان دارای نظام آزادی گرای مطبوعات است، 
رسانه های زیادی ایجاد شدند و حق آزادی بیان دارند. 
وقتی که خبرنگاران تلاش می کنند تا با استفاده از حق 
آزادی بیان، از موارد فساد در افغانستان، از خیانت هاي 
گروه های تروریستی و... پرده بردارند؛ وقتی خبرنگاران 
در چنیــن شــرایطی کار می کنند که از موارد فســاد و 
جنایت و خیانت و خشونت پرده برداری می کنند، قطعا 
با چالش های بســیار جدی روبه رو می شوند، وقتی که 
مقــام دولتی حیثیــت و جایگاهش به دلیل فســادی 
کــه انجام داده اســت، به خطر می افتــد. قطعا برای 
خاموش کردن صدای خبرنگار از تهدید شروع و حتی تا 
مرحلــه قتل و ترور هم پیش می رود. طالبان هم وقتی 
می بینند که فعالیت شــان بازتاب پیدا نمی کند و حرف 
طالبان را خبرنــگاران مدنظر نمی گیرنــد یا خیلی کم 
در نظر می گیرنــد، قطعا به خبرنگاران حمله می کنند؛ 
چون در برنامه های رسانه ای جنایت های طالبان بازتاب 
داده می شــود و طالبان هم نمی خواهد که خبرنگاران 
بُعــد منفی رفتار طالبان را بازتــاب دهند. همچنین در 
نهادهای دولتی هم وقتی که سوءاستفاده یا فساد یک 
مقام دولتی افشا می شــود؛ چون حیثیت و آبروي فرد 
بــه خطر می افتد، برای تلافی کــردن، جایگاه و حیثیت 
خبرنگاران را به خطر می اندازد و آنها را تهدید می کند. 
همه موارد خشــونتی که در این سال ها در افغانستان 
انجام شده است، نشــان می دهد که فرهنگ معافیت 
به شــکل شــدیدی همچنان وجــود دارد، پرونده های 
خشونت علیه خبرنگاران تابه حال بررسی نشده است. 
تابه حال هیچ کسی که عامل خشونت یا قتل خبرنگاران 
در افغانســتان بوده، بازداشت یا شناسایی نشده است. 
پرونده کسی تا به حال به دادگاه یا دادستانی نرفته است 
تا ما خبرنگاران باور داشــته باشــیم که واقعا عاملان 
خشــونت علیه خبرنــگاران محاکمه یا مــورد پیگرد 

نهادهای عدلی و قضائی قرار می گیرند. 
  همیشــه، هم موارد فســاد هســت و هم یک  �

خبرنگار تا آنها را افشــا کند. آیا قانون حاشیه امنی 

در این زمینه برای خبرنگاران در نظر گرفته است؟ 
اگرچــه در قانــون اساســی افغانســتان در قانون 
رسانه ها آمده که خبرنگاران در جریان کار حرفه ای خود 
مورد حمایت دولت قرار می گیرند؛ اما متأسفانه قوانین 
حمایتی از خبرنگاران تا حالا اجرا نشده است. به تازگی 
حکومت افغانســتان کمیته تأمیــن امنیت و مصونیت 
خبرنگاران را در کشــور و ولایت هــا ایجاد کرده که این 
کمیته بتواند مکانیسم های امنیت خبرنگاران را در نظر 
بگیرد و شــرایطی را فراهم کند؛ ولی مــا تابه حال کار 
چشمگیری را از کمیته در زمینه تأمین امنیت خبرنگاران 
ندیده ایم. آنچه مهم است، این است که حکومت باید 
عاملان خشونت، تهدید و کشتار خبرنگاران را شناسایی 
و ســپس بازداشــت کند؛ بعد پرونده های آنها را برای 
بررســی  عدلی و قضائی به دادستانی دادگاه بفرستد و 
محاکمه کند. خواست خبرنگاران و جامعه رسانه ای از 
حکومت افغانستان این است که با کمیته و کمیته بازی 
و کمیســیون بازی و کار بوروکراتیــک قطعــا نمی توان 
اعتماد خبرنگاران را به دســت آورد و مرهمی گذاشت 

بر دل های خونین جامعه رسانه افغانستان. 
  این کارهایی را که شــما به آن اشاره کردید، اگر  �

دولت انجام دهد، خشونت کاهش پیدا خواهد کرد؟ 
قطعا. اگر حکومت افغانســتان باورمند است که 
دموکراسی و آزادی بیان وجود دارد، برای تضمین این 
حق اساســی مردم و جامعه رســانه ای، باید قانون را 

اجرا کند. 
واکنش جامعه رســانه ای افغانستان به این  �

گزارش چیست؟ 
 با انتشار این گزارش ما نگران می شویم که جامعه 
رســانه ای افغانســتان ترس و هــراس دارد که مبادا 
ســال ۲۰۱۷ هم مثل امســال ســال خونینی باشد. این 
گزارش نشــان می دهد که افغانستان جای امنی برای 
فعالیت های خبرنگاری نیســت. موانــع و تهدیدهای 
زیــادی وجــود دارد؛ هم از طرف دولــت، هم از طرف 
طالبان و هم از طرف گروه های اجتماعی و فرماندهان 

زورمند محلی. 
حالا از ســه بُعد وقتی خبرنگاران مورد تهدید قرار 
می گیرند، قطعا دیگر این گزارش ممکن است که تأثیر 
منفی روی روحیــه و روان خبرنگاران در افغانســتان 
بگذارد. وقتی خبرنگاری کشــته می شــود، دیگر وقتی 
خبرنــگاران می بیننــد کــه مصونیتی وجود نــدارد و 
معافیت به شکل شــدیدی وجود دارد، در این صورت 
دیگر نمی توانند به درســتی کار کنند یا اینکه قطعا این 
فضای بد، زمینه خودسانسوری را در جامعه رسانه ای 

افغانستان فراهم کرده است. 
من به عنوان یک فعال رســانه معتقد هســتم که 
خودسانسوری در فضای رســانه ای افغانستان نسبت 
به چند سال گذشته به شــدت افزایش پیدا کرده است 
و این خودسانســوری ناشــی از ترس و هراســی است 
که خبرنگاران از تهدیدهــای مقام های دولتی، طالبان 
و گروه هــای زورمنــد دارنــد. این باعث می شــود که 
خبرنگاران خودسانسوری کنند؛ چرا؟ چون می فهمند 
که اگر خبرنگاری کشــته شــد، برای مجرمان معافیت 
وجود دارد. چنین فضایی آزادی بیان را با تهدید روبه رو 
می کند و در مجموع دموکراســی و مردم ســالاری در 
افغانســتان را با موانع جــدی و تهدیدهایــی روبه رو 

می کند. 
  به نظر شما آینده این حرفه چگونه است؟  �

آینــده فضای کار خبرنگاری بســتگی دارد به ثبات 
و امنیت در افغانســتان و بســتگی دارد به توجهی که 
جامعه بین المللی و حکومت افغانستان به آزادی بیان 
و آزادی های رسانه ای می کند. اگر به همین منوال پیش 
برود، من باور دارم که خیلی از رســانه ها در افغانستان 
بسته می شوند. همین حالا تعداد زیادی از رسانه ها در 
افغانستان به دلایل زیادی از جمله منابع مالی تا بعضی 
مسائل دیگر بسته شده اند. خیلی از رسانه های دیگر هم 
در وضعیت مناسبی نیستند و هر لحظه ممکن است که 
فعالیــت خود را متوقف کنند. آن فضای بد امنیتی هم 
تأثیر منفی روی اقتصاد و درآمد رسانه ها گذاشته است. 
اگر وضعیت به همین منــوال پیش برود، فکر می کنم 
که وضعیت بدتر می شود و اگر وضعیت کار خبرنگاران 
و رسانه ها بدتر شود، دیگر سوءاستفاده، فساد، دستبرد، 

خیانت و جنایت در افغانستان بیشتر خواهد شد. 

افغانستان دومین کشور ناامن خبرنگاران شد 

گزارش

پیام غیاثی: مجامع هنری دنیا سال هاست که روزنه ای 
به ســینمای ایــران، فیلم ســاز ایرانــی و جامعه ایران 
گشوده اند. فیلم های ســاخت ایران سال های متمادی 
است که در خارج از کشور و عمدتا از طریق جشنواره ها 
برای مخاطبان خارجی نمایش داده می شــوند. امروز 
اکران ایــن فیلم ها در محافل کوچک و بزرگِ مهاجران 
ایرانی هم دیگر امر جدیدی نیســت. رویداد «سینمای 
ایــران، نگاهی دیگر» مجالی اســت که بــه همت دو 
انجمن ایرانی- دانشــجویی در  ســینما هاگا در شــهر 
گوتنبرگ ســوئد فراهم شــده اســت. این رویداد که با 
نمایش فیلم ۳۱۶، ســاخته پیمان حقانی در تاریخ ۲۰ 
آبان ماه کلید خورد، شروع بسیار خوبی داشت و تقریبا 
تمام بلیت های سالن ۱۲۰ نفره سینما فروش رفت. فیلم 
«ماهی و گربه»، ســاخته شهرام مکری چهار آذرماه به 
نمایــش درآمد و «پریدن از ارتفاع کم»، ســاخته حامد 
رجبــی نیز ۱۸ آذرماه به نمایــش درمی آید. این رویداد 
اما از منظــر دیگری نیز حائز اهمیت اســت. هنگامی 
که با کمی کنجکاوی بپرسیم مراودات هنری سینمای 
ایران با جهان تا چه انــدازه در تصویر عامه فرنگیان از 
جامعه ایران ریزش کرده و اساســا افکار عمومی دنیا و 
عامه مردم جهان که برای ســال ها عمدتا روزنه ای جز 
رسانه های خبری و مهاجران ایرانی به تماشاخانه ایران 
نداشته اند، چه تصویری از ایران و ایرانی پیش رو دارند؟ 
و دراین میــان جامعه چند میلیونی مهاجران ایرانی در 
چندین دهه گذشــته بازتاب دهنده کدام تصویر از ایران 
بوده و امروز پازل ایران در چشــم مردمان عامه فرنگ 
تا چه حد آینه تمام نمای واقعیات ایران اســت؟ از این 
منظر «سینمای ایران، نگاهی دیگر» به عنوان رویدادی 
کــه از طرف جمعی از دانشــجویان تازه مهاجرت کرده 
سازماندهی شده نیز محل اعتناست. مهاجر ایرانی البته 
عبارت پرابهامی اســت، چراکه در تاریخ معاصر ایران 
مصداق های بسیار متفاوتی داشته است. جامعه ایران 
در دوره های مختلف امواج مهاجرتی متفاوتی از ســر 

گذرانده و هر یک از این گروه های مهاجر بنا به خاستگاه 
مهاجرتی و تجربه زیســته خود منعکس کننده وجهی 
از جامعه مبــدأ در جامعه میزبــان بوده اند: مهاجران 
سیاسی قبل و بعد از انقلاب، مهاجران جنگ، مهاجران 
اقتصادی. نزدیک به یک دهه گذشــته اما ژانر جدیدی 
به فهرســت مهاجران ایرانــی افزوده شــده: جوانان 
تحصیل کرده ای که عموما متولدیــن بعد از انقلابند و 
تجربه دست اول چندانی از شرایط و دشواری های اوایل 
انقلاب و جنگ ندارند. ازهمین رو فهم و تصویرشــان از 
ایران طبیعتا کمتر متأثر از دهه پرچالش بعد از انقلاب 
و بیشتر معطوف به دوره پساجنگ و عموما خاکستری 
اســت. ملغمه ای است از ســیاه و سفید. مجموعه ای 
است از نقاط ضعف و قوت. فهمی که در نحوه تعامل 
آنها با جامعه میزبان هم ریزش کرده و وجه جدیدی از 
جامعه مبدأ را به پازل پیچیده ایران اضافه کرده است. 
برخــی از انجمن هایی که پس از مــوج مهاجرت 
دانشــجویان ایرانی به سوئد مابین ســال های ۲۰۰۵-
۲۰۱۵ شــکل گرفته انــد، از همیــن دریچــه و با هدف 
انعکاس وجوه مثبت و کمتردیده شــده جامعه پویای 
جوانان ایرانــی اقدام به برگزاری این پروژه ســینمایی 
در ســوئد کرده انــد. انجمن پرواز کــه فعالیت خود را 
رسما در ســال ۲۰۱۱ شــروع کرده، پیش از این میزبان 
چهره هــای فرهنگی متعــددی در دانشــگاه چالمرز 
گوتنبرگ بوده است. فرهاد توحیدی، کیومرث پوراحمد، 
پرویز کیمیاوی، همایون شجریان، علی سپانلو و سروش 
دباغ از آن جمله اند. مســتند جبل الطارق نیز ازجمله 
ســاخته های این انجمن اســت که بــه وجوه مختلف 
زندگی دانشــجویان تازه مهاجرت کرده می پردازد. پرواز 
که تا به امروز جلســات دانشــجویی متعددی در نقد 
ساخته های هنری ســینمای ایران برگزار کرده، بناست 
پروژه ســینمایی آتی خود را با محوریت مستندســازان 
جــوان ایرانــی و به میزبانی دانشــکده هنر دانشــگاه 

گوتنبرگ در زمستان پیش رو برگزار کند. 

آینه اى دیگر براى مهاجران جوان

شماره جدید زنان منتشر شد
ماهنامه  � جدیــد  دوره 

اول  از  امــروز»  «زنــان 
شــد.  منتشــر  زمســتان 
عکــس روی جلــد با این 
تیتر اســت «مــا نجاریم، 
که  مهنــدس!»  خانم  نه 
از  مجموعــه ای  دربــاره 
منحصربه فرد  شغل های 

و متفاوت زنان اســت؛ درباره زنان راننده تاکســی، 
زنانی در مزارع زعفران و.... 

گفت وگو با فرح اصولــی، در کنار تحلیل هایی 
درباره شکســت هیلاری کلینتون، از دیگر مطالب 
خواندنی این شماره است. پرونده ای درباره توران 
میرهادی و درباره ادبیات زنان و آثار منتشرشده نیز 
در این شماره به چشم می خورد. آن طورکه شهلا 
شرکت، مدیرمســئول ماهنامه زنان، نوشته است، 
انتشار دوباره این ماهنامه، باوجود تمام مشکلات 

مادی، پاسخی به دغدغه های زنان است. 
حضور زنان روزنامه نگار جوان و تحصیل کرده، 
از وی ژگی های شماره جدید است که خبر از پرورش 

نسلی تازه در عرصه مطبوعات می دهد. 

نکته

 پوریا عالمى

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

چندی  اســت بحث اخــذ مجوز بــرای کانال های 
تلگرامی بــالا گرفته اســت. اکنون با توجــه به اینکه 
قضیه عمومی شده است، این گونه واکنش ها نمی تواند 
رفتار درســتی باشــد. هنگامی که پدیده ای هنوز وارد 
جامعه نشــده است و عموم مردم با آن آشنا نشده اند، 
ممکن است سیاست های کنترلی تا حدی موفق شود، 
اما وقتی پدیده ای عمومیت پیــدا  کرد و  میلیون ها نفر 
در این شــبکه اجتماعی عضو شدند و بخش عمده ای 
از وقتشــان را در این شــبکه ها می گذراننــد، در چنین 
وضعیتی کنترل و مســدودکردن جواب نمی دهد. برای 
اینکه تا حد زیــادی همه به آن عادت کرده اند. من این 
اقدام ها را موفق نمی دانم. دیر یا زود سیاســت گذاران 
وادار به عقب نشــینی می شــوند. براســاس مطالعات 
اجتماعی که وزارت کشــور انجام داده، الان وضعیت 

اعتماد عمومی در شرایط مناسبی نیست و این رفتار ها 
به افزایش بی اعتمادی دامن می زند! 

اگر دولت ها مدام در این مســائل مداخله کنند، آثار 
مثبتی نخواهد داشــت و ضریــب بی اعتمادی افزایش 
پیدا می کند. به ویژه اینکه چیزی برای مردم مهم شــود 
و بخواهنــد آن را از آنها بگیرند، ســبب ایجاد چالش 
می شود؛ مثلا وقتی بچه ای به چیزی علاقه دارد و آن را 
از او می گیرید، واکنش تندي نشان می دهد و مردم هم 
این گونه رفتار می کنند و با گرفتن علاقه هایشان عملا به 

خصومت ها دامن زده می شود. 
برخلاف تصور عمومی بســیاری از ناهنجاری هایی 
که در فضای مجازی دیده می شــود، لزوما برخاســته 
از شــبکه های اجتماعی نیســت و ریشه در جایی دیگر 
دارد کــه در ایــن فضا ها ظهــور و بروز پیــدا می کند و 
باید بــا راهکارهای منطقی و علمــی برای حل وفصل 
چالش های موجود گام برداشــت تا شهروندان مبتنی 
بر اخــلاق، قانون و عرف در فضای مجــازی و واقعی 

رفتار کنند. 

تکنولوژی های رســانه ای جدید فرصتی اســت که 
در اختیار ما گذاشــته شده و می تواند در توسعه روابط 
میان فردی و افزایش اعتماد عمومی به فضای جامعه 
ما کمک و روابط   را در فضای واقعی هم تقویت کند؛ و 
این فرصت منوط به این است که با نگاهی درست این 
فضا مدیریت و از آن بهره برداری شود. وقتی فرد از این 
فرصت ها محروم می شود، احساس محرومیت می کند 
و این حس محرومیــت در بلندمدت تبعات اجتماعی 

بدی دارد. باید از این امکانات درست استفاده شود. 
 بهره گیری از شبکه های اجتماعی مانند فرستادن 
بچه به مدرســه اســت. اینکه فرد تصور کند ممکن 
است من بچه ام را به مدرســه بفرستم و خطراتی او 
را تهدید کند، پس او را نباید به مدرسه روانه کنم، این 
نگاه اشــتباه است؛ شبکه های اجتماعی هم به همین 
نحو اســت و نمی توان با این استدلال که فرد ممکن 
اســت در شــبکه های اجتماعی آســیب ببیند، اجازه 
اســتفاده از آن را ندهیم. این نــگاه کمکی به فضای 

اجتماعی ما نمی کند. 

دیر یا زود عقب نشینی می کنند
 سعید معید فر

اتفاق

سینمای تجاری از  اخبار ترور 
شکست می خورد 

دنیــای مســتندنگاری با گســترش اســتفاده 
شــهروندان جهــان از تلفن هــای هوشــمند و 
شــبکه های اجتماعی در پنج، شش سال اخیر به 
کلی زیرورو شــده و تغییر کرده اســت. روزگاری 
امــکان فیلم بــرداری و عکاســی در اختیار افراد 
خاصی بود اما الان همه شــهروندان جهان این 
امکان را در اختیار دارند. در نمونه اخیر می توان 
به حادثه ترکیه و کشته شــدن ســفیر روسیه در 
این کشــور اشــاره کرد. این اتفــاق و ده ها نمونه 
دیگر نشــانه آشکار از تغییرات گسترده در عرصه 
اطلاع رسانی و مستندسازی است و این وضعیت 
تبعــات متعــددی را به همراه داشــته اســت. 
نخســت اینکه تمام کسانی که چشمشان را روی 
واقعیت های توفنده  رخ داده در عرصه خبررسانی 
بســته اند، باید بدانند با حذف، راه نادرستی را در 
پیش گرفته اند و در زمان بسیار کوتاهی نزد افکار 

عمومی رسوا می شوند. 

با این تغییر اعجاب آور اطلاع رســانی در چند 
سال اخیر، آنها که به کنترل پلیسی اعتقاد دارند، 
باید بداننــد که دیگر نمی تواننــد افکار عمومی 
را با شــیوه های مختلف دست کاری کنند. علاوه 
بــر این، ایــن وضعیت در عرصه مســتندنگاری، 
مستندســازی و وقایع نگاری هم تأثیر شــگرفی 
گذاشــته و عملا گســترش ایــن تکنولوژی های 
رســانه ای فرصــت بی بدیلــی را بــرای جامعه 
مستندســاز جهــان فراهم کرده اســت. الان هر 
فــردی می تواند بــه عنوان یــک وقایع نــگار یا 
براین اســاس ضرورت  مســتندنگار عمل کنــد. 
دارد همه کســانی که کارشــان مســتندنگاری، 
وقایع نگاری و اطلاع رســانی است، فعالیتشان را 
جدی بگیرند و مخاطب را دســت کــم نگیرند. 
مخاطبی که قدرت تجزیــه و تحلیل زیادی پیدا 
کرده اســت و دیگر فعالان مستند نمی توانند هر 
چیزی را به نام مســتند در آشــپزخانه ذهنشان 

بسازند و به خورد مخاطب بدهند. 
بی شک گســترش نســل جدید رســانه های 
موبایلی به قدرت مستندنگاری کمک می کند و از 
طرفی سینمای تجاری جهان رو به افول خواهد 
رفت. ســینمای تجاری که سرمایه های زیادی در 
اختیار دارد و دیر یا زود در برابر ســینمای مستند 
منتقــد با وجــود محدودیت امکانات شکســت 

خواهد خورد. 
براین اساس هم دولت ها و هم مستندنگارها 
و فعــالان عرصــه رســانه  بایــد براســاس آن 
ضرب المثل معروف انگلیســی عمــل کنند که 
می گویــد: «honesty is the best policy» یعنی 
«صداقــت بهترین روش اســت». نباید فراموش 
کرد که مصلحت اندیشــی با پنهان کاری متفاوت 
اســت و به افکار عمومی باید احترام گذاشــت. 
یادآور می شــود دیگر  انگلیســی  ضرب المثــل 
 «the voice of people is the voice of god»
یعنــی اینکه «صدای مــردم، صدای پــروردگار 
اســت». پس باید به افــکار عمومی که به ندرت 

اشتباه می کند احترام گذاشت. 

 اکبر عالمى

پیشنهاد

درسگفتارهای زمســتان ۱۳۹۵ مؤسسه مطالعات 
سیاسی- اقتصادی «پرسش» از روز شنبه، چهارم دی  
با درسگفتاری از احمد توکلی با عنوان «فساد سیاسی 
و آثار آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ» آغاز می شود. 
همچنیــن کمال اطهاری دوره جدید درســگفتارهای 
خــود در ایــن مؤسســه را با عنــوان «علــم اقتصاد 
چیست؟» از روز یکشنبه، پنجم دی  ساعت ۱۷:۳۰ آغاز 
خواهد کرد. دکتر فرشــاد مؤمنی هم از روز سه شنبه 
هفتم دی  ســاعت ۱۷:۳۰ درسگفتار خود در مؤسسه 

پرســش را بــا عنــوان «چالش ها و چشــم اندازهای 
توسعه ایران در پرتو انقلاب دانایی» آغاز خواهد کرد. 
علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشتر و شرکت در 
این درسگفتارها می توانند با شماره های روابط عمومی 
مؤسســه پرســش ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس 
گرفته یا به وب ســایت qporsesh.com مراجعه کنند. 
مؤسسه پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر 
از خیابان استاد مطهری، کوچه شبنم، پلاک ۳۳ واقع 

شده است. 
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